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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 فردوس - 7658برگه شماره 

 خلاصه

متر وجود دارد که از دوره کربنيفر تا عهد حاضر را شامل شده  5000در محدوده اين ورقه طبقاتي با ضخامت بيش از 

از اصل روي هم قرار گرفتن و آثار حيات در ناحيه مورد مطالعه تعيين شده است. براي بررسي  اند. سن نسبي طبقات

 سنگهاي آتشفشاني و آذرين منطقه روش مطالعه ميكروسكوپي و تجزيه اسپكترومتري بكار گرفته شده است.

 بررسی صحرائی باستناد داده هاي رقومی

( حوضه آبريز تقسيم ميشود. کوهها در حدود 5ارتفاع دار و به ) متر از سطح دريا 2000اين منطقه بطور ميانگين 

کيلومتر مربع وسعت دارند، مرتفع ترند. زمينهاي پيرامون  500متر از دشت ها و دره هاي اطراف که به تقريب  400

شهر قديمي  شهر فردوس يكي از قديمي ترين مناطق زير کشت زعفران، پنبه، انار و بادام در ايران به شمار مي آيند.

فردوس در جنوب محل کنوني خود واقع است و در اثر زلزله هاي پرشمار بارها ويران شده. اهميت اين منطقه در عهد 

کيلومتري شمال خاوري فردوس( ادامه داشته، مشخص  15باستان بوسيله محدوده زير کشت بزرگي که تا باغستانك )

کيلومتر مربع نشان مي دهند که امروزه علاوه بر کم آبي، بخشي  200است. قناتهاي قديمي متروکه فراوان در محدوده 

بزرگ از اين منطقه از نظر کشت بايرند. در حقيقت بدليل وجود جاده اي که شيراز، اصفهان و يزد را به مشهد پيوند 

يد زمين شناختي مي دهد و از ميان اين منطقه مي گذرد، اين ناحيه تا اندازه اي از پرت افتادگي بيرون است. از د

تصوير ماهواره اي مباحث زياد را پيش روي قرار مي دهد. ناهمساني هاي فراوان در سنگهاي منطقه ديده مي شود، 

آن چنان که به آساني ميتوان سنگهاي کربناته متعلق به دوره کرتاسه و يا طبقات شيل و سنگ ژوراسيك، داراي 

رنگي مشخص را تفكيك نمود. ناهمساني لايه هاي ژوراسيك بدليل فرسايش ساختمانهاي پيوسته و دنباله دار، با تمايز 

ناهمسان در سنگهاي سخت کوارتزيت و ماسه سنگ با شيلهاي نرم اين دوره است. بيشترين تغيير رنگي در سنگهاي 

نده منطقه، در سنگهاي آتشفشاني به شدت تيره، سرخ رنگ و يا مهتابي رنگ ديده ميشود. اين سنگها برجاي ما

آتشفشانهاي پرشمارند که از ميان شكاف ها و يا از حفره ها فوران نموده اند. دره هاي پهن ميان رشته کوههاي 

آتشفشاني گاهي محل خروج گدازه اند. بيشتر اين شكافها بوسيله انفجارهايي پرشمار که موجب تشكيل آگلومراي 

وح فرسايشي، بوسيله انباشته هاي تخريبي عهد حاضر فراوان گرديده اند مسدود شده و در حال حاضر در چهره سط

پر شده اند. کوههاي کم ارتفاع در حال مدفون شدن بوسيله انباشته هاي تخريبي حاصل از کوههاي اطراف اند که 

رسوبات کواترنر را بوجود آورده اند. زيرتأثير فشارهاي بسيار زياد دروني، بيشتر اغلب اين سنگها شكسته شده و گاهي 

طعات )بلوك( از سنگ بستر جدا شده و يا روي سنگهاي جوانتر رانده شده اند. راندگيهاي ياد شده را ميتوان در ق

مناطق )زيبد( و )کوه کمرزرد( گواه بود. جهت حرکت گسلهاي تراست و جهت چين خوردگي بسوي جنوب خاوري 

باختري( قابل  –مار، با محور )خاوري است. در ميان بلوکهاي غيرقابل تفكيك تكتونيكي چين خوردگيهايي پرش

تشخيص است. تكه هاي گوناگون پديد آمده از شكستگيهاي بزرگ، گاهي با سرعتهاي متفاوت جابجا شده اند. برخي 

از اين قطعات تندتر از بلوکهاي پيرامون خود بطور افقي در امتداد گسلهاي امتداد لغز جابجا شده اند. اين گسلها را 

ق )پتك بالا، دوقل کوه و کوه تري خستان( گواه بود. چنين مي نمايد که فورانهاي شكافي روي خطوط ميتوان در مناط

گسل عميق که بر پوسته زمين ايجاد شده رخ داده و گدازه هاي اغلب آندزيتي و بازالتي از اين راه به سطح زمين 

 رسيده.

 بل تفكيك اند. مخروطهاي آتشفشاني و گدازه هاي خروجي تيره رنگ روي تصوير قا
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 جغرافیا و تفسیر تصوير ماهواره اي 

کيلومتري جنوب باختري مشهد، مرکز استان  450نقشه حاضر بخشي از ارتفاعات رشته کوههاي ايران مرکزي در 

درجه و عرض  º58- '00 ،º58، 30'خراسان را نشان ميدهد گستره اي است جاي گرفته واقع در طولهاي جغرافيائي 

 .º34- '00 ،º34، 30'ائي هاي جغرافي

کوههاي ايران  شمال باختري تا جنوب، جنوب خاوري است و ادامه رشته –روند همگاني رخنمون ها در آن شمال 

مرکزي را نشان ميدهد. جايگيري اين رشته کوهها ميان شهرستان فردوس، در جنوب و بخش بجستان در شمال 

نزولات جوي را به )خارج از منطقه( و شهرستان گناباد در خاور )خارج از منطقه( است. دشتهاي فردوس و گناباد 

در خاور و شمال خاوري( تقسيم مي کنند. بلندترين قله ها در جنوب و جنوب باختري( و گناباد ). زمينهاي فردوس

متر، واقع در جنوب خاوري منطقه مورد مطالعه، است، بارش سالانه بيشتر در  2565مربوط به کوه شش تو با ارتفاع 

صل درجه سانتيگراد تغيير مي کند. در ف 18تا  10فصل سرما و بمقدار ناچيز انجام مي پذيرد. دما در اين فصل از 

 درجه ميرسد.  40تا  35گرما ميانگين دما به 

 Landsatماهواره  TM (Thematic mapper)بررسي دورسنجي در اين منطقه با استفاده از اطلاعات حاصل از سنجنده 

متر بر روي زمين در محدوده طول موج مرئي و مادون قرمز  30باند با توان تفكيك  6بر روي  1:100000با مقياس  4

 انعكاسي انجام گرفت. 

در تاريخ پنجم دسامبر  36/159ارسال شده از سنجنده ياد شده با شمار  (Scene)اين محدوده بخشي از دو صحنه 

 صبح دريافت شده است.  10:30تا  10لي در ساعت است که به وقت مح 1992در اول آگوست سال  36/160و  1988

ساله ميان اين دو صحنه و ناهمساني و تفاوت ماههاي ياد شده، روشهاي مشابه سازي رنگ  4با در نظر گرفتن اختلاف 

در اين محدوده بكار گرفته شد. مختصات جغرافيائي بر روي تصوير با کمك نقشه هاي توپوگرافي سازمان جغرافيائي 

 شد. محاسبه

)طول موج  4و  3و  2و  1حذف خطاهاي مربوط به امواج الكترومغناطيسي در جو با روش ترسيم اسكترگرام باندهاي 

)طول موج مادون قرمز انعكاسي دور( و پردازش تصوير به کمك روشهاي آشكارسازي و تفكيك  7مرئي( نسبت به باند 

(Filtering) ت فردوس و حاشيه کوهها است، مزارع زعفران، پنبه، گندم و انجام پذيرفت. زراعت اهالي محدود به دش

رنگ پوشش گياهي آن بخش از تصوير که در ماه آگوست  باشند.جو و باغهاي انار حاصل کار مردم اين منطقه مي

)مرداد ماه( توسط سنجنده لندست مخابره شده )باغهاي انار( قرمز قهوه اي است و مزارع زعفران که گياهي زمستاني 

است و در فصل گرما فاقد سبزينه هستند برنگ سفيد تا کرم ديده مي شوند. باغهاي محدوده روستاي معصبي در 

ماه دسامبر )زمستان( تصويربرداري شده فاقد برگ و سبزينه اند )رنگ قهوه اي روشن(.  جنوب خاوري منطقه که در

ان تربت حيدريه به مشهد منتهي طريق شهرستراههاي اصلي فردوس به گناباد و فردوس به بجستان که هر دو از 

گردند از ميان ناحيه مي گذرند و در تصوير ديده مي شوند. بيشترين برونزدهاي منطقه را گدازه هاي متعلق به مي

ترسير تشكيل داده که در آنها اشكال گوناگون سنگهاي ياد شده روي تصوير قابل تفكيك اند )کوههاي آتشفشان، 

محدوده هاي دگرسان شده گرمابي و برشهاي ولكانيكي(. سنگهاي بازيك اغلب تيره تا سبز يشمي مخروط و سوزن و 

به ژوراسيك برنگ قهوه اي و  و سنگهاي با ترکيب اسيدي قرمز، صورتي تا سفيد متمايل به آبي، رخنمون وابسته

ه مي شوند. بخشهاي ييلاقي مردم سنگهاي دگرگونه آن با رنگ آبي تيره با بافتي ناهمسان با سنگهاي آتشفشاني ديد

فردوس را باغهاي واقع در کوه قراولخانه و روستاي معصبي تشكيل داده اند. آبگرم فردوس که در دامنه کوه آتشفشان 

 خاموش تكورنگ قرار گرفته بدليل همراه داشتن عناصر معدني از قديم حائز اهميت بوده است. 

 زي تاريخچه مطالعات رشته كوههاي ايران مرك

 ايران مرکزي در دوران پالئوزوئيك وضعي همسان با ساير قسمتهاي ايران است آن چنان که حالت پلاتفرم در آن حكم

فرما بوده و کويربزرگ و فرورفتگي ايران مرکزي به احتمال حوضه وسيع و کم عمقي را تشكيل مي داده است. در 
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كتونيكي منطقه پرتحرکي بوده است چنانكه علاوه بر چندين دوران هاي مزوزوئيك و سنوزوئيك ايران مرکزي از نظر ت

 دگرشيبي واضح، فعاليت ماگمائي بصورت سنگهاي آتشفشاني و توده هاي گرانيتي در آن ديده مي شود. 

در نقشه هاي اوليه زمين شناسي وجود چند رشته کوه در شرق ايران را خاطر نشان کرده که داراي  (Stahl)اشتال 

در خاور ايران مرکزي به پيدايي چين خورده پالئوزوئيك  (R.Furon)فورن  1941نوبي ميباشند. در روند شمالي ج

بالائي اشاره کرده که اغلب بطور شمالي جنوبي امتداد دارند. وي با ارائه تئوري محور اورال عمان که بنظر اشتال تا 

از شرق ايران نيز عبور ميكند و چين خوردگي ياد  خوردگيماداگاسكار نيز ادامه دارد معتقد است که امتداد اين چين

 نسبت داد. (Variscan)شده را به هرسينين يا واريسكن 

عقيده دارد که قسمتي از سنگهاي دگرگونه ايران مرکزي که اشتال آنها را به دوره آرکئن نسبت داده،  (E.Baier)باير 

ير جنبشهاي آلپي بشدت چين خورده اند. در بسياري از مربوط به دوره ژوراسيك بوده و اين سنگها عموماً تحت تأث

نقاط ايران مرکزي، بويژه در شمال خاوري روراندگي بزرگ زاگرس، گسترش دارد. اين گفته باير نظريه جدا بودن ايران 

وي  مرکزي را رد مي کند. بنظر وي کوههاي شمالي و جنوبي ايران دوبار تحت تأثير کوهزائي قرار گرفته اند. همچنين

 ايران مرکزي را نوعي ائوژئوسينكلينال از کوهزائي آلپي دانسته است. 

فاز اصلي چين خوردگي  5عقيده اشتوکلين چين خوردگي اصلي ايران مرکزي مربوط به فاز کوهزائي آلپي است و ه ب

قه ديده مي شود. روند لياس، اوايل کرتاسه، اوايل، اواسط و اواخر دوران سنوزوئيك در اين منط –آلپ مربوط به ترياس 

باختري در باختر بموازات بلوك لوت )شمالي  –همگاني چين خوردگيها يكنواخت نيست و در شمال داراي روند خاوري 

 جنوب شرق( ميباشد.  –سيرجان )شمال غرب  –جنوبي( و در جنوب غرب بموازات زون سنندج  –

 : العات سالهاي اخير نشان ميدهد کهنتيجه مط

 دامنه جنوبي کوههاي البرز همساني چشم گير به ايران مرکزي دارد.ساختمان  -

نهشته هاي دوران پالئوزوئيك تا سنوزوئيك ايران مرکزي و شمال ايران در شرايط ائوژئوسينكلينال پديد نيامده اند  -

ان؛ مانند زاگرس بلكه بيشتر از نهشته هاي کم عمق ساخته شده اند. ژئوسينكلينالهاي اصلي در کناره هاي فلات اير

در جنوب باختري، کپه داغ در شمال خاوري، مكران در خاور ايران قرار داشته اند، حال آن که فلات مرکزي از نظر 

پالئوژئوگرافي متغير و فرورفتگيهاي اين قسمت در اثر حرکات کوهزائي و خروج قسمتي از سنگ نهشته ها از آب، 

ه هاي رسوبي مجزا از هم در آن پديدار شده است. از همين رو، گسترش بصورت ژئوسينكلينالي ناکامل بوده و حوض

سنگ نهشته ها در همه جا وجود ندارد. در ژوراسيك، بويژه در دوره لياس، بخش مهمي از ايران مرکزي و شمال ايران 

، نواحي توسط جنگل پوشيده بوده است که به گسترش تشكيلات زغالدار انجاميده است )معادن زغال شمال ايران

 کرمان و طبس حاکي از اين شرايط است.( 

بيشترين و شديدترين تكاپوي آتشفشاني در ائوسن رخ داده است که بوپژه کمربند آتشفشاني ايران با روند شمال  -

 –جنوب خاوري بهترين نشانة اين پديده است. اين سنگهاي آتشفشاني، بيشتر، زيردريائي و از نوع آندزيت  –باختري 

 و توفهاي اسيدي هستند.  داسيت

 جايگاه محدوده مورد بررسی در زونهاي ساختاري

هيماليا را تشكيل ميدهند و شكل گيري آنها حاصل همگرائي پهنه  –رشته کوههاي اين منطقه بخشي از سيستم آلپ 

 هاي قاره اي اوراسيا، هند و عربستان است.

ار اوراسيا؛ که تا به امروز با باز شدن درياي سرخ ادامه پيدا حرکت پيوسته پهنه هاي هند و عربستان بسوي پهنه پايد

کرده است، موجب بسته شدن اقيانوس تتيس و برخورد خرده قاره هائي همچون بلوك لوت و ايران مرکزي به صفحه 

ز هرات اوراسيا و در نتيجه، پيدايي تنش در اين منطقه شده است. جابجائي پهنه افغانستان در راستاي گسل امتداد لغ

 نيز بهمين سان توجيه شده است. 

چنان که گفته شد اين ناحيه با ديگر زونهاي ساختاري ايران مرکزي و البرز در دوران پالئوزوئيك حوضه رسوبي 

 همگان در پلاتفرم ايران مرکزي جاي داشته اند.  واحدي را تشكيل ميداده
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هاي آتشفشاني پديد آورده اند که متعلق به دوران بخش عمده سنگهاي کوههاي اين منطقه را مجموعه اي از سنگ

 سنوزوئيك هستند. 

گدازه هاي تشكيل دهنده اين سنگها بر روي رسوبات متعلق به کربنيفر و ژوراسيك جريان يافته اند. سنگهاي ياد شده 

ي حاصل از تأثير اند. دگرگونتوسط سنگهاي آذرين با ترکيبي در حد گرانيت تا گرانوديوريت تحت تأثير قرار گرفته

گرانيت همزمان و پس از تكاپوي آتشفشاني در سنگهاي ژوراسيك شامل چند مرحله است و اثرات آن بشكل ايجاد 

شيستوزيته در سنگهاي خاور منطقه مورد مطالعه ديده مي شود. در اين جا مجموعه سنگهاي دگرگونة ياد شده در 

 دارندة شيستوزينه و رخ اسليتي هستند. پيكر چين هاي ايزوکلينال چين خورده اند و دربر

مجموعه سنگهاي دگرگونه اين منطقه که بويژه در خاور منطقه گسترش دارند شامل فازهاي دگرگوني ناحيه اي 

 هستند. 

چين ها در اين منطقه اغلب از نوع مايل و برگشته بوده و جهت برگشتگي آنها بسمت جنوب است. بيشترين استرس 

 جنوب خاوري( است.  –شمال باختري انقباضي از سوي )

توسط افتخارنژاد، نبوي، روتز واله، علوي و حقي  1971در سال  1:250000نقشه زمين شناسي اين منطقه در مقياس 

پور تهيه و توسط سازمان زمين شناسي انتشار يافته است و بعنوان نقشه مبنا در برداشتهاي زمين شناسي از آن 

 استفاده شده است. 

 نگاريچینه 

درجه دارند.  60تا  40سنگهاي آواري اين منطقه که بيشتر متعلق به کربنيفر و ژوراسيك ميباشند، شيبي نزيدك به 

اين سنگها از گسترش بسيار وسيعي برخوردارند و بطور کلي بيشترين فراواني را فيليت هاي مربوط به ژوراسيك بخود 

ه سنگ، کوارتزيت و آهكهاي ميان لايه نازك است که کوههاي اختصاص داده اند. بطور عمده شامل فيليت، اسليت، ماس

بلند شش تو را ساخته اند. در بيشتر جاهاي منطقه، بر روي اين سنگها گدازه هاي متعلق به ترسير جاي گرفته اند. از 

راه مي شوند. سوي روستاي فتح آباد و کلاته بيهوك و کوه دره شير، اين سنگها با ماگماتيسم از نوع آلكالي گرانيت هم

از نظردرجه دگرگوني در رخساره شيست سبز تا آناتكسي )در مجاورت گرانيت( تغيير مي کنند. شدت دگرگوني در 

 محدوده گرانيت به بيشترين درجه ميرسد. 

مجموعه دگرگونه ياد شده داراي شيستوزيته و رخ اسليتي است و در بيشتر مناطق ريزش و لغزش زيادي در آنها ديده 

 ود.مي ش

 (sCسازند سردر )

متر شيل و ماسه سنگ سبز تيره تا سياه و ماسه سنگهاي  500کهن ترين سنگهاي منطقه را تشكيل داده از بيشتر از 

اند. بيرون زدگي اين واحد کوارتزيتي و ميان لايه هاي دلوميت ضخيم لايه و آهك و شيل کم ضخامت تشكيل شده

دربين روستاهاي گزين و مزار در کوه گرگو است که بوسيله رسوبات کربناته محدود به رخنمون شمال باختري نقشه و 

 کرتاسه زيرين و گدازه هاي آتشفشان متعلق به دوران ترشيري پوشيده شده. 

در کوه کوروکو و اطراف روستاي ميمنگ بالا ماسه سنگ کوارتزيتي، آرکوزي سفيدرنگ با لايه هائي آغشته به کربنات 

اين سازند ديده ميشود. اين کوارتزيت ها در زمان پالئوزوئيك زبرين از نظر گسترش جغرافيائي در  در ميان لايه هاي

ايران زمين حائز اهميت اند و نشانه اي از استمرار و ارتباط بسيار نزديك سرزمينها در دوره کربنيفر ند. نزديك روستاي 

شده اند. در محدوده روستاي دره شير داراي  درزآب بگونه دگرشيب بوسيله کربناتهاي کرتاسه زيرين پوشيده

 :گاستروپودهاي فراوان در ميان لايه هاي آهكي هستند. نتيجه مطالعه بر روي اين گاستروپودها بشرح زير است
Supper family: Gostroicerataceae 

Genus: Prob. Gastrioceras 

Age: Carboniferous (Upper Namurian – M. Westphalian 

 :ينجا همچنين آثار زيست زير در سنگهاي آهكي )بايواسپارايت( مطالعه شدهدر ا
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Bischphaerairrgularis,Bivalve,Bryozoa,trilobite,crinoides,Echinoides,Ostracod,Brachiopod,Coral 

(Vaughania), Gastropod 

و دلوميتي شده همراه با چرت و داراي در جنوب روستاي مزار، رديفي از کربناتهاي خاکستري روشن تا تيره و متبلور 

که ضخامت لايه بندي در آن بشدت  lCمتر در ميان سنگهاي ياد شده ديده ميشود  40فسيل، به ضخامت تقريبي 

 کم است و بيشتر نازك لايه اند. 

لايه  در اين واحد آهكي که بگونه لغزيده در ميان سنگهاي سازند سردر قرار گرفته رديفهائي از سنگ آهك نازك

مطبق و سنگ آهك دلوميتي ديده ميشود. مطالعه اي روي سنگهاي اين سازند در دو کيلومتري خاور کلاته مقري در 

 دامنه شرقي کوه انجام شد.

 متر بالاتر از قاعده رخنمون، آثار زيست زير تشخيص داده شده:  25از پائين ترين بخش لايه تريلوبيت دار اين واحد در 
paleospiroplectammina sp., Darjella sp., Deckerella sp., Erlandia sp., Eotuberitina sp., Leoblicia sp., 

Agathammina sp., Archaesphaera sp., Crinoids, Trilobite, Gastropod, Plecypoda  
براي اين واحد در نظر گرفته شد. ارتباط اين سنگها با رسوبات  Lower to Middle Carboniferousاين اساس سن  بر

 اطراف بصورت راندگي ميباشد. 

در بالاترين بخش اين سازند در همين مكان در ميان شيلهاي داراي سنگ آهك نازك لايه آمونيتهائي کشيده شده 

  :بدست آمد که نتيجه مطالعه روي آنها بقرار زير است
Family: Neoicoceratidae Hyatt, 1900 

Genus: Prob. Neoshumardites 

Specious: Prob.N.cuyleri 

Age: Upper pennsylvanian 

 ارتباط اين سنگها با پيرامون بصورت راندگي است.

 سازند جمال  )jP(رسوبات پرمين 

ونه هاي گوناگون، گرچه آثار زيست در تنها واحد آهكي دلوميتيزه شده، در کوه گرگو در شمال باختر منطقه، در نم

پرمين را نشان داده و شايد بتوان آنرا با احتمال به پرمين نسبت داد، ولي آهك دلوميتي  –سن کربنيفر تا کربنيفر 

ضخيم لايه موجود در کوه کمر زرد، در جنوب دهكده موسيرز، بطور قطع برپايه فسيلهاي زير به تشكيلات جمال تعلق 

 دارد:
Neoendothyra sp, Schawgerina sp., Yangchienia loheri, Vermiporella sp., Tubiphytes sp., Iranophyllum 

sp., Pseudocyclammina sp., Mizzia sp., Staffella sp., Paleotentalaria sp., Hemigordus sp., Neoendothyra 

sp., Paleofusulina sp., Geinitzina sp., Tuberitina sp. 
برنگ خاکستري تيره داراي لايه بندي منظم است و بوسيله دلوميتهاي تشكيلات شتري پوشيده اين واحد کربناته 

 شده و از سوي جنوب با ارتباط گسله در کنار طبقات قرمز رنگ سرخ شيل جاي گرفته است.

 سازند سرخ شيل  )srTr(رسوبات ترياس زيرين 

لايه، در کوه  ان لايه هائي از آهكهاي فسيل دار نازكرنگ با مي تنها رخنمون اين سنگها، پديد آمده از شيل قرمز

کمرزرد ديده ميشود. گرچه مطالعه سه نمونه گردآوري شده از اين سنگ آهك ها در اين کوه براساس آثار زيست 

کرج داده شده در زير، سن ژوراسيك زيرين تا کرتاسه زيرين را پيشنهاد نمود، ولي با توجه به جاي گيري آنهادر زير 

لوميتهاي سازند شتري و همبري آنها با سنگ آهكهاي دلوميتي سازند جمال، اين سنگها را با سازند سرخ شيل د

 مقايسه کرده ايم.
Osteracod., Shell fragments, Cayeuxia sp., Algalfragments, Worm tube. 

 سازند شتري )shTr(رسوبات ترياس زيرين 

فسيل اند و بسبب دارند و دربرگيرندة سنگ هاي دلوميتي زردرنگي اند که بي اين سنگها تنها در کوه کمرزرد رخنمون

موقعيت چينه اي آنها، که ميان رسوبات آهكي سازند جمال در زير و سنگ آهك متعلق به کرتاسه در بالا جاي گرفته 

 –آنها شمال خاوري اند و همچنين همساني سنگي با سازند شتري، آنها را به ترياس زيرين نسبت داده ايم. روند 

 جنوب غرب است و با سنگهاي دگرگونه سازند شمشك ارتباط گسل تراست دارند.
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 )sJ, nTr( رسوبات ژوراسيك

در آغاز دوره ژوراسيك، در سراسر ايران مرکزي، شرايط گسترش دريائي کم ژرفا، پديدار بوده است که در آن نهشته 

لايه و بشدت چين خورده  پديد مي آمده اند. سنگهاي اغلب نازك هاي شيلي و ماسه سنگي و گاهي آهك ميان لايه

اين دوره که تنها بسبب وجود آثار فسيل و نداشتن لايه هاي کوارتزيت سفيدرنگ از نهشته هاي سازند سردر قابل 

 تفكيك اند، برنگ سبز خاکستري تيره تا سياه است و عدسيهائي از سنگ آهك با خود بهمراه دارند. 

لايه هاي کهن تر بر روي زمين ديده نشد. در قسمتهاي جنوب خاوري منطقه، اين رسوبات،  ين سنگها باهمبري ا

بيشتر از ماسه سنگهاي دگرگونه تيره و در باختر و جنوب باختري شيل و ماسه سنگهاي فيليتي داراي کاني سريسيت، 

اين لايه ها به روشني مشخص نيست. بالاترين متر است. سن دقيق  1000پديد آمده اند. ستبراي اين مجموعه نزديك 

بخش اين سازند در باختر روستاي زيبد واقع است. در اين ناحيه بوسيله سنگهاي کربناته رسوبات کرتاسه زيرين بطور 

لغزيده پوشيده شده اند. در اين ناحيه همچنين اين سنگها تحت تاثير انفجارهاي آتشفشاني سرآغازهاي ترسير بشكل 

انيكي روان شده اند. در باختر آبگرم فردوس، آتشفشان تكورنگ در مجاورت اين طبقات قرار گرفته است. در برش ولك

باختر شهر فردوس از ماسه سنگ دگرسان و رگه هاي متعدد کوارتز شيري تشكيل شده است. نكته قابل ذکر در اين 

 يشتر دگرگونه هاي فيليتي در خاور است.واحد وجود کلريت در امتداد راندگيهاي گسليده تكتونيكي در ميان ب

بخش دگرگون نشده اين رسوبات که در باختر و جنوب باختري گسترش دارند شامل لايه هائي از کنگلومرا با قلوه 

هايي از کوارتز است. رنگ آن قهوه اي متميل به قرمز تا فيلي با سيماني سخت. گردشدگي قلوه ها در آن خوب ولي 

آثار چشمه هاي آهك ساز )تراورتن( در اطراف آبگرم فردوس و باختر روستاي زيبد در اين واحد  فاقد جورشدگي است.

 ديده ميشود. در خاور روستاي فتح آباد اين سنگها با گرانيت همبري دارند. 

. زدگي آنها مختص به نيمه جنوبي منطقه استاين لايه ها در شمال نقشه رخنموني شايان توجه اي ندارند و بيرون

رخنمون ظاهري در باختر منطقه اغلب به شكل تپه هائي کم ارتفاع از شيل و ماسه سنگ است، در حاليكه در بخش 

دگرگونه در خاور منطقه بلندترين ارتفاعات را ساخته اند. روي واحد ياد شده را کربناتهاي کرتاسه زيرين با رابطه اي 

به ابتداي سنوزوئيك پوشانده است. آثار گياهي نيز در اين  گسليده از جانب شمال و يا محصولات آتشفشان متعلق

 واحد در جنوب روستاي معصبي و شمال روستاي حسين آباد ديده شد که فاقد ساختارهاي تعيين سن گياهي اند. 

-Bio/Micriteاز ميان لايه هاي آهكي شيل هاي جنوب باختري آبگرم فردوس، آثار زيست زير در سنگهاي 

MicroSparite تشخيص داده شده:  
Cristallaria sp., Ammobaculites sp., Pseudocyclammina sp., Gastropod Cladocropsis, Corals, 

Tubiphytes, Ostracod, Crinoids, Echinoids, Brachiopod, Bryozoa, Boeunia sp., Arabicodum sp., Algae 
ه دليل همساني ليتولوژيكي، هم ارز سازند شمشك در نظر براي اين واحد انتخاب و ب Jurassicاين اساس، سن  بر

 گرفته شد. 

انجام گرفته که در  Heterastridiumتفكيك رسوبات متعلق به تشكيلات ناي بند از شمشك براساس وجود فسيل 

 ترياس فوقاني نيز بسته است. 

 db(J(  رسوبات ژوراسيك

اغلب گسليده، در کوه هاي شش  ،رين؟ )هم ارز سازند بادامو؟(بيش پراکنده از سنگهاي ژوراسيك زي برونزدهايي کم و

ماسه سنگي دارند و شامل سنگ  –توه و کلات در جنوب و خاور منطقه مورد مطالعه وجود دارد که رخساره کربناته 

 آهك و مقدار کمي شيل اند. 

ر در سنگهاي از پائين ترين بخش اين لايه ها در کوه تك ميدون در خاور منطقه، آثار زيست زي

Ferogenized/Bio/Pel/Sparite تشخيص داده شده است:  
Brachiopoda, Bryozoa, Corals, Codiaceo, Ortonella sp. Crinoids  

 براي اين واحد در نظر گرفته شد. Jurassicاين اساس سن  بر
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 l(K( رسوبات كرتاسه زيرين

بعلت رخداد زمين ساختي کيمرين پسين که در اواخر ژوراسيك بوقوع پيوسته است، درياي کرتاسه ايران مرکزي که 

پيشروي آن از نئوکومين آغاز شده بود و به بسياري از نقاط ديرتر رسيده بود، يك ناپيوستگي دگرشيب در قاعده 

كي، دلوميتي برنگ فيلي، صورتي تا سياه داراي سيستم کرتاسه ديده ميشود. در شمال باختري منطقه، واحدي آه

، در پائين ترين m(K(دوکفه اي و ميكروفسيل وجود دارد که در بخش زيرين به سنگهاي کربناته مارني تبديل ميشود 

 c(k(ت متر جاي گرفته اس 40تا  15هاي نازك و مطبق ماسه سنگ و کنگلومراي قرمزرنگ با ضخامت بخش آن لايه

قاط، دگرشيبي آشكار در زير سنگهاي کرتاسه زيرين و وجود اين واحد قرمز رنگ که از ماسه سنگ و همچون ديگر ن

کنگلومرا تشكيل شده، مقايسه اين سنگها را با واحد کربناته متعلق به کرتاسه شيرکوه و بيشتر کوههاي بلند ايران 

رجمند، بزمان و اقليد نئوکومين برآورد شده رنگ در نواحي کاشمر، بيا مرکزي هموار نموده است. سن اين واحد قرمز

سردر در کوه گرگو، در شمال باختري منطقه، بگونه دگرشيب  است چنانچه گفته شد، همبري آن با سنگهاي سازند

زاويه اي است. بر روي سنگهاي کربناته، سنگهاي آتشفشاني متعلق به اوايل ترسير گرفته است. آثار حيات که در واحد 

)m(K ، مطالعه شده بقرار زير استدر ک )وه دره شير و کلاته عزت )شمال باختري منطقه:  
Bryozoa,Osteracod,Dorthia Oxicona,Textularia.Sp., Miliolides, Echinoderma, Dorthia sp., Prealveolina 

sp., Micropermabeltica sp., Charenatia sp., Lenticulina sp., Echinoides, Crinoids, Calsicpharidea, 

Lithothammiam sp., Permocalcalus sp. 
براين پايه، سن کرتاسه زيرين براي اين واحد در نظر گرفته شد. در شمال خاوري کلاته عزت از کربناتهاي مارني 

 متعلق به اين واحد؟ نمونه هايي گرفته شد که داراي آثار زيست زيرند: 
Globotruncana helvetica, Globotrnana linneiana, Hedbergella sp.  

 .(Touronian)تعيين سن اين فسيلها مبتني بود بر کرتاسه بالائي 

 بدست آمد: Bio/Micriteآثار حيات زير در سنگهاي  l(K( در کوه کمرزرد از سنگ آهك واحد
Pseudocyclammina sp., Brachiopoda, Corals, Lingulina sp., Pseudoshofatella sp., Throcospiral sp., 

Miliolides, Cristallaria sp., Coprolit, Nodosaria sp., Ostracod, Algae, charentina sp., Cylendroporella sp., 

Lithocodum sp., Cyclammina sp., Lenticolina sp., Cladocropsis sp., Natilocolina sp., Echinoids, 

Gastropod shell fragments,  

 سيلها سن کرتاسه زيرين را بر اين سنگها هموار نموده است. مطالعه اين ف

 سنگهاي آتشفشاني ترشير 

سنگهاي آتشفشاني در ايران مرکزي بيشتر بصورت گدازه هاي آندزيتي است. گفتني است، بهمراه آنها ريوليت و 

گيرند ولي تاکنون براي توفهاي داسيتي نيز ديده ميشوند. گرچه اين سنگها در ايران مرکزي سطحي گسترده را فرامي

 آنها نام رسمي انتخاب نشده است. 

سير فاز کششي مهمي در منطقه حكمفرما بوده و نتيجه آن ولكانيسم شديدي بود که گسترش بنظر مي رسد در آغاز تر

آن بيشتر منطقه را زير تأثير قرار داده است. اينكه آغاز تكاپوي آتشفشاني بطور دقيق از چه زماني آغاز شده، بطور 

هاي متعلق به کرتاسه زيرين کامل مشخص نيست ولي در کوه کمرزرد آشكارا واضح از سوي شمال بر روي کربنات

جريان يافته اند. شايد بتوان گفت که تكاپوي آتشفشاني تنهابه ائوسن محدود نبوده بلكه در چند مرحله ديگ نيز تكرار 

شده است و به احتمال اين تكاپو از کرتاسه آغاز شده و در ائوسن به اوج خود رسيده باشد. فوران آتشفشاني در يك 

انجام پذيرفته بطوريكه در ميان گدازه هاي خارج شده از شكاف ها دوره هاي فرسايش فرآورده دوره زماني طولاني 

هاي آتشفشاني و آتشفشانهاي جوانتر را ميتوان گواه بود. بعنوان مثال، آتشفشان هاي تكورنگ و گدازه هاي پيرامون 

نتر از ديگر فعاليتهاي آتشفشاني کلاته خوش منزل، در شمال خاوري منطقه، که هر دو ترکيب اسيدي دارند جوا

هستند. با تكيه بر نتايج تجزيه شيميائي نمونه هاي برداشت شده در اين منطقة فورانها، ترکيب کالكوآلكالن و زيردريائي 

دارند و انواع سنگهاي آتشفشاني مانند آندزيت، لاتيت، ريوليت و توف را بطور متناوب بوجود آورده اند. همچنين با 

گوناگون و بي نظم و ترتيب بيرون آمده اند. در بازپسين فوران ها گاهي گدازه ها، ويژگي اختصاصات حجم هاي 

زيردريائي و گاهي قاره اي را نمايان ميسازند و بطور کلي و در اصل دربرگيرنده ريوليت، آندزيت و داسيت اند و تغيير 

 نانكه ياد شد از نظم و ترتيبي ويژه پيروي نميكنند. و تحول در انتها بسوي گدازه هاي اسيدي انجام پذيرفته ولي چ
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 اشاره اي به آتشفشان سرد نشده تكورنگ

کيلومتر مربع است. گدازه ها بر  16اين آتشفشان از نوع آتشفشان نقطه اي است. گسترة بيرون زدگي مخروط آن 

ين گامه ها، آرامش نسبي برقرار بوده روي نهشته هاي متعلق به ژوراسيك در چندين مرحله يافته اند. در برهة ميان ا

است. وجود رسوبات حاصل از فرسايش مواد آتشفشاني اين مسئله را تاييد مي کند. گرچه تكاپوي آتشفشاني در 

محدوده اين نقشه قديمي است ولي مخروط سازنده اين آتشفشان در بازپسين فاز، پديد آمده است. اين مخروط 

 هاي گوناگون تكاپوي خود تغيير ماهيت داده و از انواع اسيدي به بازيك گراييده است.  استراتوولكاني است که در گامه

قطر دهانه آن يك کيلومتر است که بوسيله بازپسين تكاپوي گدازه اي با ترکيب بازالت پوشيده شده است. فروريختگي 

بالاتر نسبت به پيرامون قرار گرفته اند. بزرگي )کالدرا( در پيرامون قرار گرفته، آن چنان که گدازه ياد شده در سطحي 

 چشمه آب معدني و گرم در بخش خاوري آن )آبگرم فردوس( مبين وجود سنگهاي گرم در زير اين آتشفشان است. 

  :نتايج زير را نشان داد 1374تجزيه شيميائي آب اين چشمه در پائيز سال 

 از آب آن تحقيق بيشتري لازم است. در مورد ميزان رادون موجود در اين چشمه و خطرات استفاده

 

  :محاسبه کانيهاي نورماتيو نمونه هاي بالا در جدول زير ارائه شده است

 

Wo C Ap II Mt Fa Fo Fs En Hd Di An Ab Or Q 
Field 

Np. 

- - 
0.9

4 

2.1

8 

4.7

1 
- - 

2.9

9 

7.1

8 
3.33 9.15 

32.0

7 

18.5

1 

12.3

1 
6.65 

PN6

2 

- - 
0.5

7 

1.3

5 

3.8

7 
- - 

2.1

1 
6.6 2.15 7.71 

21.4

4 

23.9

2 

19.1

8 

11.1

1 
PN8

6 

- 
2.7

7 

0.2

4 

0.4

5 

2.7

9 
- - 

1.6

1 
1.8 - - 7.2 

20.0

5 

21.2

4 

39.6

7 
P213 

- 
5.5

2 

1.1

5 

0.7

7 

3.0

5 
- - 

0.0

5 

0.7

8 
- - 1.86 

11.6

5 

40.5

8 

31.3

8 
P245 

0.68 - 
1.2

5 

3.6

8 
6.5 - - - - 

14.4

2 

16.3

8 

20.0

3 

23.6

1 

13.1

8 
0.29 P208 

17.1

4 
- 

0.6

9 

2.7

2 

5.4

4 
- - - - 

11.1

1 
4.86 

19.1

3 

19.0

9 
9.5 

10.3

4 
P236 

- 
3.6

3 

0.9

1 

1.2

8 

3.6

8 
- - 

1.9

1 

3.3

9 
- - 8.32 40.3 

17.0

8 

19.5

1 
P243 

- - 
1.4

2 

1.1

8 

3.5

4 
- - 

2.1

1 

3.0

4 
0.04 0.07 9.37 

42.8

8 

27.1

2 
9.25 P250 

- - 
1.8

7 
1.5 

4.2

5 

2.6

9 

4.7

5 

1.1

5 

2.2

5 
1.89 4.22 

19.9

1 

44.9

6 

10.5

9 
0 P255 

 
 SiO2 Q 

K2A12Si6O16 Or 

Na2A12Si6016 Ab 

CaA12Si2O8 An 

FeSiO4 Fa 

Si                          41.47 NO3       1.2 PH in 40C             7.9 

Dry remaining in            6284 110C Ca       407.7 Hardness             1411 

Activite code                  9820  

(MicroMohr/Cm) 
Mg       94.08 

CO3H                  220 

Alcalin 

Radon + Na        1704 Cl                      2800 

  K         20.9 SO4                       978 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

9 
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CaFeSi2O6 Hd 

MgSiO3 En 

FeSiO3 Fs 

Mg2SiO4 Fo 

FeSiO4 Fa 

       

(Fe+2)(Fe+3)204 Mt 

FeTiO3 II 

1/3(Ca10P6024F2 Ap 

Al2O3 C 

CaSiO3 W0 

 دوران نوزيستي سنگهاي

 رسوبات نئوژن

با تشكيل حوضه هاي تبخيري در نئوژن روي سطحي ناهمواري در جنوب منطقه، کنگلومرائي رسوب کرده که داراي 

در شمال خاوري شهرستان فردوس اين کنگلومرا با قلوه هائي از  1c(Ng(هايي از سنگهاي آتشفشاني است. قلوه

کوارتزيت و سنگهاي مزوزوئيك همراه مي شود که بگونه دگرشيب و يا گسل در همبري سنگهاي قديمي تر )ژوراسيك 

و سنگهاي آتشفشاني ابتداي ترشير(، جاي گرفته است. رنگ آن قهوه اي متمايل به قرمز با سيماني سخت و لايه 

بندي توده اي و ضخيم. گردشدگي قلوه ها در آن خوب ولي فاقد جورشدگي هستند. ذخايري از گچ بهمراه دارند 

(Gp)  1(چندين لايه رس، مارن، ماسه سنگ و رسوبات درياچه اي(Ng  اين سنگها را همراهي مي کنند. واحد)r(Ng 

ه سنگ و مارن ماسه اي بهمراه دارند. بالاترين از لايه هاي سرخ رنگ مارن تشكيل شده که ميان لايه هائي از ماس

. s(Ng(رسوبات نئوژن کنگلومرائي است که همراه با لايه هائي از ماسه سنگ رخساره سنگهاي تبخيري را بهمراه دارد 

شامل لايه هائي از ماسه سنگ و کنگلومرا با قلوه هايي از سنگهاي دگرگونه ژوراسيك فاقد گردشدگي و يا کوارتز گرد 

 ده است. رنگ آن قهوه اي متمايل به قرمز تا فيلي با سيماني به نسبت سست و لايه بندي توده اي و ضخيم. ش

 متر ضخامت دارند.  200رسوبهاي آواري نئوژن که گاهي با کانيهاي تبخيري همراهند تا 

 رسوبات كواترنر 

بات رودخانه اي سست تشكيل شده اند با اين رسوبات تراسهاي آبرفتي را تشكيل داده اند که از کنگلومرا و رسو

ساختمانهاي رسوبي همچون چينه بندي مورب و طبقه بندي تدريجي. تراسهاي آبرفتي بيشترشان بصورت افقي و 

دگرشيب روي تشكيلات قديمي منطقه قرار گرفته اند و از سختي کم، سيمان سست و جورشدگي ضعيف برخوردارند. 

 ز منشا و شرايط تشكيل، در مناطق گوناگون، ناهمسان است. گردشدگي قطعات بعنوان تابعي ا

آبرفتهاي جواني در جنوب منطقه را تشكيل داده اند که کنگلومرايي سست بي سيمان، برنگ  (PlQ)سنگ نهشته هاي 

خاکستري روشن با عناصري درهم و گردشدگي متوسط و جورشدگي ضعيف و دانه بندي عادي اند. دانه ها بطور 

و سن پليوسن تا کواترنر  متر دارند 30ستبرايي، نزيك به  (Fabric imbrication)معمول جهت يافتگي پيدا کرده اند 

 به سبب موقعيت و شيب اين لايه ها برايشان پيش بيني شده است. 

اي قديمي هستند. بيشتر در بخش هاي شمالي آبرفتهاي پادگانه اي و کوهپايه اي بلند و تراسهاي رودخانه 1Qtرسوبات 

 ته هاي درياچه اي است. نشانه نهش 1Qtو جنوبي روي نهشته هاي قديمي بگونه دگرشيب گسترش دارند. 

بستر قديمي رودخانه  آبرفتهاي کم ارتفاع و پادگانه هاي آبرفتي جوان و دشت آبرفتي هستند. دربرگيرندة 2Qtرسوبات 

با ارتفاع کم که تا دشتها ادامه دارند. آبرفتهاي جوانتر نواحي گسترده اي را شامل شده اند و خود شامل رسوبهاي 

  .از قلوه هائي در بستر رودخانه ها و آبراهه ها در نواحي کم ارتفاع laQtسيلابي جوان هستند 
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 Plutonism سنگهاي آذرين دروني

در شمال و خاور منطقه توده هاي گرانيتوئيدي و گرانوديوريتي وجود دارند که همراه با سنگهاي آتشفشاني اسيدي با 

تأثير دگرساني آرژيلي و کلريتي قرار گرفته اند. که در بيشتر جاها تحت  Subvolcanمشخصه سنگهاي نيمه عميق 

روند بيرونزدگي در آنها شمال خاوري ـ جنوب باختري است. اثر آنها بر روي سنگهاي آتشفشاني متعلق به ترسير مويد 

اليگوسن است. براي بررسي سنگ شناختي اين سنگها،  –اين نكته است که حضور آنها همزمان و يا پس از ائوسن 

در نمودارهاي گوناگون استفاده شد. بشرح زير  اسپكترومتري مورد تجزيه قرار گرفته و از نتايج آنها ائي بروشنمونه ه

  :چند نمونه تجزيه اين سنگها است

 :نتايج تجزيه شيميايي سنگهاي ياد شده در منطقه بقرار زير است

P205 K2O Na2O CaO MgO MnO FeO Fe2O3 Al2O3 TiO2 SiO2 
Field 

No. 

0.29 2.29 1.01 19.48 1.31 0.14 4.13 2.83 14.42 0.87 42.88 P162 

1.76 0.96 2.42 7 4.37 0.21 6.77 3.78 15.69 1.53 48.19 P172 

0.25 4.09 3.77 1.69 0.2 0.15 2.31 2.38 14.15 0.62 65.01 P170 

 

  :محاسبه کانيهاي نورماتيو نمونه هاي بالا در جدول زير ارائه مي گردد

WO C AP IL MT FS EN HD DI AN AB OR Q 
Field 

No. 

11.5   0.71 1.72 4.27 - - 7.69 7.32 52.67 -35.4 14.08 23.2 P162 

- 7.95 4.3 2.99 5.65 7.39 11.22 - - 23.95 -8.4 5.85 31.22 P172 

- 3.65 1.17 2.14 4.74 5.1 3.28 - - 13.61 14.44 20.62 27.82 P174 

- 4.51 0.61 1.21 3.55 1.57 0.51 - - 6.94 15.16 24.86 36.31 P170 

 

1/3(Ca10P6024F2 Ap 

Al2O3 C 

CaSiO3 W0 

 

CaFeSi2O6 Hd 

MgSiO3 En 

FeSiO3 Fs 

(Fe+2)(Fe+3)2O4 Mt 

FeTiO3 II 

 

SiO2 Q 

K2A12Si6O16 Or 

Na2Al2Si6O16 Ab 

CaAl2Si2o8 An 

CaMgSi2o6 Fa 

 

لايه هاي ريوليتي و سنگهاي آتشفشاني اسيدي، اين توده ها را در خاور روستاي فتح آباد همراهي کرده اند و با 

فيليتهاي وابسته به ژوراسيك همبري دارند. داراي ميانبارهاي کوارتزديوريتي با بافت ميكروکريستالين هستند. اين 
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کشيده مي شوند و در  (A)فاصله دارند و بسوي قطب  AFMدر دياگرام  (F)سنگها از آهن غني نيستند و از قطب 

 قه کالك آلكالن و بطور عمده در سري پتاسيك بالا جاي گرفته اند. ظمن

 زمین شناسی ساختمانی و جغرافیاي ديرينه منطقه

 چين ها گسلها و روندها 

ي جنوب، جنوب خاوري است. چين ها در اين منطقه، بيشتر، از نوع مايل و برگشته است و جهت برگشتگي آنها بسو

روند تكوين ساختاري اين ارتفاعات، همواره  اندازه آنها بسته به موقعيت و جايگاهشان متغير است آن چنان که در

جنوب خاوري( بوده است. اين چينها  –راستاي بيشترين کوتاه شدگي و بيشترين استرس انقباضي )شمال باختري 

انده اند. عمده ترين گسلهاي منطقه شامل گسلهاي رورانده و گسلهاي امتداد لغز موازي با امتداد محوري گسلهاي رور

جنوب خاوري هستند و موازي محور اصلي چين  –است. گسلهاي راندگي نيز داراي روندي برابر شمال باختري 

 وب خاوري است. آنها از شمال، شمال باختري تا جنوب، جن خوردگي در منطقه قرار گرفته اند. بردار فشارش در همة

قرار گرفته که به کوتاه شدگي  (Compresive)در نتيجه عملكرد چينها و راندگيها، منطقه زير تاثير يك ميدان فشارش 

در راستاي اين فشارش انجاميده است و بدليل ناهمساني در آستانه تحمل اين فشارش در سنگهاي رسوبي، گسلهاي 

وب خاوري پديدار شده است و گسلهاي راندگي و چينهاي منطقه را زير جن –امتدادلغز در راستاي شمال باختري 

 تاثير خود برده اند. 

 دگرشيبي ها و هم شيبي ها و رويدادهاي تكتونيكي

سنگ نهشته هاي پالئوزوئيك زبرين با سنگهاي سازند سردر آغاز مي شود و سنگ نهشته هاي ژوراسيك، دربرگيرنده 

نهشته  بدنبال دارد که با گستره اي زياد در ايران مرکزي و دامنه جنوبي البرز مهمترينسنگ و شيل سبز تيره، را ماسه

اين سنگها در شرايط کم عمق دريائي انجام پذيرفته است. از سازندهاي پالئوزوئيك  را تشكيل داده اند. نهشته گذار همة

وجود آنها در زير لايه هاي ياد شده نمي زيرين و رسوبات پس از کربنيفر تا ترياس زيرين چيزي در دست نيست ولي 

توان انكار کرد. شايد بتوان گفت نبود برخي نهشته ها، حكايت از چرخه هاي فرسايشي پي درپي در ميان سنگهاي 

 پالئوزوئيك زيرين )جنبشهاي از نوع خشكي زائي( و اعمال حرکات تكتونيكي در منطقه باشد. 

لئوزوئيك زبرين، حوضه اي کم عمق متعلق به حاشيه قاره منطقه مورد شواهد نشان مي دهد که سرانجام هاي پا

 مطالعه را دربرگرفته و بتدريج عمق اين حوضه افزايش مي يافته است. 

يكنواختي ضخامت در رسوبات فليشوئيد ژوراسيك را شايد بتوان به عملكرد جنبشهاي کوهزائي پس از ترياس مياني 

شدن درياي تتيس نيز در اين زمان کامل شده است(. در اين منطقه رويدادهاي  )کيمبرين پيشين( نسبت داد )بسته

دارد که اين وابستگي را نشان  پيش گفته با دگرگوني ديناميك و ماگماتيسم همراه نبوده ولي روراندگيهايي وجود

 دهند. مي

در منطقه بررسي شده، بويژه در شمال، پس از وقفه اي در رسوبگذاري پيشروي درياي کرتاسه همراه با فاز کيمرين 

 پسين از خود لايه هائي کربناته باقي گذارده که بگونه دگرشيب روي رسوبات قديمي تر جاي گرفته اند. 

ژرفا و گاهي خشكي انجام گرفته و ترکيب گدازه آغاز تكاپوي ولكانيكي در سنگهاي آغاز ترسير در محيط دريائي کم 

هاي آتشفشاني آنها اغلب متعلق به محيط کم عمق آب است و شايد بتواند حاصل مراحل فرورانش پوسته اقيانوسي 

 درياي تتيس به زير حاشيه شمالي ايران زمين بوده باشد.

پليستوسن بوقوع پيوسته و حوضه هاي  بازپسين رخداد چين خوردگي در ناحيه در فاصله زماني ميان پليوسن و

رسوبي پيش از اين زمان را به پايان رسانده و رسوبهاي آنها را چين داده است. نتيجه اين رويداد دگرشيبي در سنگهاي 

پليستوسن است. ولي چنين مي نمايد که سنگهاي منطقه هنوز زير فشار باشند. اثرات اين نيرو  –آواري پليوسن 

شكستگي، خاکهاي رسي نابرجا و روراندگيهائي در نهشته موجود قابل مشاهده است. بالا آمدن بصورت خردشدگي، 

لايه هاي سنگي که آبرفتهاي جوان را در بلنداي کوهها در شمال باختري منطقه قرار داده و حرکت کوههاي شش توه 

 بسوي جنوب، نشان از اعمال نيروي بالابرنده و افقي بصورت توام است. 
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 اقتصادي منابع 

هر دو پتانسيل ذخاير فلزي و غيرفلزي در اين منطقه ديده مي شود. از کانسارهاي فلزي ميتوان به کانسارهاي مس، 

سرب و روي اشاره کرد که بيشتر در محل گسلهاي رورانده فراهم آورده اند ولي وجود کانسار مس پورفيري را نمي 

داشتن پرليت، کائولن و فلوريت، بصورت مجموعه سنگي، بنوعي توان ناديده گرفت. سنگهاي آتشفشاني علاوه بر 

پتانسيل مصرف در صنايع مختلف را از خود نشان مي دهند. در ميان اين سنگها رگه هائي از کوارتز وجود دارد که 

ور متغير است. سنگهاي آتشفشاني اسيدي همراه کوارتزهاي ياد شده بط ppbواحد  100تا  10ميزان طلا در آنها از 

هستند. باوجود مطالعه ميكرسكوپي بر روي پرليت در اين منطقه و  340ppbو روي  319ppbميانگين داراي سرب 

اثبات وجود آن خواصي که از اين سنگ ظاهر شد بسيار شبيه به ابسيدين است. در زير دو نمونه از آزمايش مقاومت 

 :مدت يكساعت آمدهدرجه سانتيگراد در  1100حرارتي در سنگ ياد شده در حرارت 

 پيش از حرارت 

 (Gr)وزن  (mlit)حجم  (Gr/mlit)دانسيته 
2.23 9 21.22 

2.19 34 74.46 
 پس از حرارت 

 (Gr)وزن  (mlit)حجم  (Gr/mlit)دانسيته 
2.04 9 18.4 

2.09 33.5 70.18 
کوارتز سفيد شيري که بصورت رگه هاي جانشيني در واحد متعلق به ژوراسيك وجود دارد، از ديد منابع سيليس قابل 

مطالعه است. همچنين ماسه سنگها و کوارتزيت هاي سفيد سازند سردر در محدوده روستاهاي گزين تا کوه گرگو، 

 ليس به شمار مي آيد. واقع در شمال باختري منطقه، پتانسيلي شايسته براي تامين سي

سنگهاي مناسب براي مصارف ساختماني را داسيت و آندزيت و سنگ آهك دلوميتي موجود در واحد کربنيفر و سنگ 

درصد کربنات را دربرمي گيرند و مي  90آهك کرتاسه زيرين تشكيل داده است. سنگهاي کربناته ياد شده بيشتر از 

گ نما و مالون در پايه ساختمان و يا لاشه در پي ساختمان و تهيه بتون و توانند در تهيه آهك، سيمان يا بصورت سن

 غيره کاربرد داشته باشند. 

شن و ماسه در بستر اکثر رودخانه هايي که به دشت مي رسند قابل بهره برداري هستند و بعنوان مواد اوليه در مصارف 

 ساختماني و جاده سازي بكار مي روند. 

 (Alabaster)پس همراه با رسوبات تبخيري ديگر ديده مي شود که بصورت توده اي دانه ريز گچ در منطقه بصورت ژي

وجود دارد و اغلب بعلت مخلوط بودن با رس نام ژيپسيت را بر خود برازنده تر نموده و تصور مي شود نتيجه تبخير 

 سريع در منطقه اي خشك و نيمه خشك باشد. 

ص بخاطر دسترسي آسان به آنها و مخارج حمل و نقل کم همانند انواع ديگر فيليت ها و اسليت هاي ژوراسيك بخصو

سنگهاي دگرگونه ساختماني نظير مرمر، از نظر استحكام و برش نمونه هاي شايسته براي روکار و پوشش بام ساختمانها 

 و يا مصالح فانتزي به شمار مي آيند. 
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